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تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

تهیه قطعات اصلی یدکی
خودروهای سبک و سنگین
تحویل حداکثر 48 ساعت

09375632702

تعمیرات و تأسیسات 
منزل  - لوازم آشپزخانه 

 آب – برق

09179757230  خاکساری

 

تأسیسات منزل

 

لوازم یدکی
 

مفقـودی

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

 

استخـدام

فروش پژو پارس سال
موتور جدید

XU7P
مدل  1402

09171621008

 

فروش خودرو

اصل پلاک موتور شارژی ایکس من 
مدل۱۳۹۶ رنگ نارنجی به شماره پلاک 

۱۵۱۸۱  شماره موتور ۸۰۰۳۸۶ 
 N2NKEHABKH1P13111  شماره شاسی

به نام علی صالحی مفقود گردیده است 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

اصل کارت کیشوندی به شماره 258443/01

به نام سورنا علی فر مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 203042/01

به نام ماهان ابراهیمی شریف مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

 

خشکشویی

    گروه حوادث  -       قضات دادگاه دو همدست دیگر آنها را نیز به 
زندان و شلاق محکوم کردند.

دو دوســت که در جریان ربودن نانوا  پولدار ، او را   قربانی ســرقت 
کرده بودند  با حکم قضایی به قصاص، زندان و شلاق محکوم شدند.

ناپدید شدن نانوا پولدار
رســیدگی به این پرونده ازهفدهم خرداد ماه سال گذشته به دنبال 

ناپدید شدن یک مرد ۷۶ ساله به نام ابراهیم آغاز شد.
 دختر وی که به پلیس آگاهی رفته بود گفت :پدرم صاحب چند مغازه 
نانوایی است و وضع مالی خوبی دارد .او در روز حادثه می‌خواست 
به اتحادیه نانوایان برود. به همین خاطر با ماشینم او را مقابل اتحادیه 
نانوایان رساندم و به خانه برگشتم. اما دیگر پدرم به خانه باز نگشت. 
چند بار با گوشی موبایل او تماس گرفتم اما گوشی موبایلش خاموش 

شده است و می‌ترسم بلایی سرش آمده باشد.
 با این شکایت  تلاش  برای افشای راز ناپدید شدن مرد پولدار آغاز 
شد و ماموران در بررسی‌ها دریافتند یک ماه قبل در ۱۹ اردیبهشت 
ماه نیز به خانه مرد پولدار دستبرد زده شده و مقداری طلا و  کارت 

عابر بانکش به  مبلغ ۷۰ میلیون تومان سرقت شده است .
ماموران به بررسی ریز مکالمات تلفنی مرد پولدار پرداختند و دریافتند 

از چند روز قبل دختر جوانی به نام نسترن با وی تماس گرفته بود .
ماموران دختر جوان را بازداشت کردند و در بازرسی از خانه مجردی 
وی مقداری از طلاهای ســرقت شــده از خانه ابراهیم کشف شد. 
نسترن که می‌دانســت دستش برای پلیس رو شده  لب به اعتراف 
گشــود و گفت: یکی از دوســتان نامزدم به نام بهرام از مدتی قبل با 
پیرمرد پولدار اختلاف داشــت .بهرام نانوایی ابراهیم را اجاره کرده 
بود اما وقتی پس از مدتی پیرمرد قرارداد را فسخ کرده و نانوایی را از 

او تحویل گرفته بود بهرام به فکر انتقام افتاد. بهرام از نامزدم سامان و 
من خواست تا به او کمک کنیم و به خانه پیرمرد دستبرد بزنیم .من 
چندبار تلفنی با پیرمرد صحبت کردم تا اینکه یک شــب در غیاب 
ابراهیم نامزدم و بهرام به خانه‌اش رفتند و مقداری طلا و کارت عابر 
بانکش را دزدیدند. اما نامزدم طلاها را به من داد و به دروغ به بهرام 

گفت طلایی به دست نیاورده است .
وی ادامه داد: به همین خاطر بهرام نقشه آدم ربایی را کشید .داد آخرین 
بار بهرام به همراه نامزدم و دو نفر از دوستانشان پیرمرد را ربودند تا 
از خانــواده‌اش اخاذی کننــد اما ناکام ماندند و در جریان آدم ربایی 

پیرمرد کشته شد .
بازداشت متهمان

به دنبال اظهارات دختر جوان نامزدش ،سامان و بهرام بازداشت شدند 
و به جنایت اعتراف کردند.

 بهرام گفت:  پیرمرد را مقابل اتحادیه نانوایان سوار ماشین کردیم .ما 
کلید خانه را از او گرفتیم  تا به  خانه‌اش دستبرد بزنیم. اما وقتی دو 
دوستم به نام‌های نیما  و سهراب به خانه پیرمرد رفته بودند متوجه 
حضور دخترش شدم و دست خالی بازگشتند .ما پیرمرد را به باغی در 
شهریار بردیم و با او درگیر شدیم و ناخواسته او را کشتیم و جسدش 

را به کانال آب در مشیریه انداختیم .
به دنبال اعترافات دو متهم ،دو همدست دیگر آنها نیز بازداشت شدند 
و در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران در دو جلسه پیاپی 

از خود دفاع کردند.
در دادگاه چه گذشت؟

 در ابتدای جلســه دختر قربانی درخواست اشد مجازات را مطرح 
کرد و گفت: چهار متهم با همدستی هم پدرم را کشتند و من برای 

آنها درخواست قصاص دارم .من به هیچ قیمتی حاضر به گذشت 
نیستم .از خانه ما ۲۵ تخته فرش نفیس گم شده  و  می‌دانم متهمان 

آنها را دزدیده‌اند.
 سپس بهرام و سامان به اتهام مشارکت در قتل ، سهراب و نیما به اتهام 
معاونت در جنایت و هر چهار نفربه اتهام مشارکت در آدم ربایی از 

خود دفاع کردند .
وقتی بهرام روبه روی قضات ایســتاد گفت :چند ســال قبل چون 
سرمایه‌ای نداشتم همه طلاهای مادرم را فروختم و مغازه نانوایی را از 
پیرمرد اجاره کردم .چند ماهی بیشتر نگذشته بود که من و پیرمرد با هم 
اختلاف پیدا . او از من خواست تا مغازه را خالی کنم .به همین خاطر 
من ضرر کردم و کینه پیرمرد را به دل گرفتم .من موضوع را با دوست 
صمیمی‌ام سامان در میان گذاشتم و ما یک شب در غیاب ابراهیم به 
خانه‌اش دستبرد زدیم .اما پول زیادی به دست نیاوردم .چون بهرام 
طلاهای سرقتی را از من پنهان کرده و  به دختر مورد علاقه‌اش داده 

بود .مدتی بعد تصمیم به آدم ربایی گرفتم.
 وی ادامه داد: من برای اجرای نقشــه‌ام از سهراب و نیما هم کمک 
گرفتم .ما طبق نقشه به  دروغ با پیرمرد تماس گرفتیم و گفتیم از اتحادیه 
نانوایان با او تماس گرفته‌ایم و از او خواستیم تا به اتحادیه برود. موقع 
بازگشت پیرمرد از اتحادیه  مقابل در او را سوار ماشین کردیم و دست 
و پایش را بستیم. همان موقع کلید خانه را از او گرفتیم و سهراب و 
نیما به خانه  اش رفتند. اما وقتی متوجه حضور دختر پیرمرد در خانه 
شدند از ترس بازگشتند. ما ابراهیم را به باغی در شهریار بردیم .اما او 
سر و صدا می‌کرد. به همین خاطر من و سامان سیم شارژر موبایل 
را دور گردنش انداختیم اما قصد قتل نداشــتیم. پیرمرد تقلا کرد و 
یکباره متوجه شدیم او نفس نمی‌کشد .به همین خاطر جسد را به 

کانال آب انداختیم .
ســپس ســامان روبه روی قضات ایستاد و گفت :ما قصد کشتن 
پیرمرد را نداشتیم .او  را به باغ شهریار برده بودیم تا از خانواده‌اش 
اخاذی کنیم .اما با او درگیر شــدیم و برای ســاکت کردنش سیم 
شارژر موبایل را دور گردنش انداختیم . ما در این ماجرا هیچ پولی 
به دست نیاوردیم و از ترسمان جسد را به کانال آب انداختیم .بعد 
از این ماجرا  خیلی ترسیده بودم و یک هفته مدام کابوس می‌دیدم. 
اما تصمیم داشــتم به زودی با دختر مورد علاقه  ام ازدواج کنم که 

دستگیر شدم.
وقتی سهراب  در جایگاه ویژه ایستاد گفت: باور کنید من دستی در 
قتل نداشتم و فقط راننده بودم .اصلا  قرار نبود به پیرمرد آسیبی بزنیم. 

اما نمی‌دانم چطور شد که او کشته شد.
 نیما نیز گفت: بهرام کلید خانه پیرمرد را به من و ســهراب داد تا به 

آنجا برویم و از خانه‌اش سرقت کنیم .اما مقابل در صدای دخترش 
را از طبقه بالا شــنیدیم و از ترس فرار کردیم .من اتهام معاونت در 

قتل را قبول ندارم.
حکم سنگین

در پایان جلســه قضات وارد شــور شــدند و با توجه به مدرک 
های موجود در پرونده، بهرام و ســامان را به خاطر مشارکت در 
قتل به قصاص محکوم کردند.هر یک از آنها به  جرم آدم ربایی 
به10 ســال زندان و به خاطر ســرقت به 10 سال زندان  و شلاق 

محکوم شدند.
قضــات دادگاه متهمان ردیف ســوم و چهارم را از اتهام معاونت 
در قتل تبرئه و هر یک را به خاطر مشــارکت در آدم ربایی به 10 
سال زندان و به خاطر معاونت در سرقت به 4سال زندان و شلاق 

محکوم کردند.

حکم سنگین برای قاتلان نانوای پولدارحکم سنگین برای قاتلان نانوای پولدار

گروه حوادث  -   عاملان قتل مرد ثروتمند در لواســان و زن ســالخورده در تهران 
دستگیر و محاکمه شدند.

مرداد ماه سال 1399 بود که زن جوانی هراسان با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تماس 
گرفت و به اپراتور گفت: مادرم در خانه‌اش تنها زندگی می‌کند و ما نیز آخر هفته‌ها 
به دیدارش می‌‌رویم اما امروز جسدش را در حمام خانه مشاهده کردیم لطفاً با اعزام 

مأموران کمک کنید.
با اعلام خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی، متخصصان پزشکی قانونی 
و مأموران تیم تشخیص هویت به‌همراه بازپرس کشیک قتل راهی خانه موردنظر در 

شرق تهران شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
تیم جنایی در محل حادثه با جســد زنی سالخورده مواجه شدند که براثر خفگی به 
قتل رسیده بود و سرش در تشت آب داخل حمام قرار داشت؛ بررسی‌های اولیه نیز 
نشان می‌داد، عامل این جنایت با برنامه‌ریزی قبلی به‌قصد سرقت وارد منزل شده و 

مرتکب قتل شده است.
کارآگاهان در نخستین‌گام دوربین‌های مداربسته اطراف خانه زن سالخورده را هدف 
بازبینی قرار دادند اما به سرنخی دست نیافتند که این ماجرا برای تیم جنایی نشان می‌داد، 

قاتل فردی آشنا بوده و از محله موردنظر شناخت داشته است.
قتل مرد ثروتمند در لواسان

تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه داشت تا اینکه بیست و نهم شهریورماه همان 
ســال، زن جوانی به اداره چهارم پلیس آگاهی رفت و فقدان پدر میانســالش را به 

کارآگاهان گزارش کرد و مدعی شــد که از خانه وی اموال باارزشی به سرقت رفته 
است؛ بدین ترتیب تحقیقات آغاز شد اما در نخستین‌ گام با استعلام از سازمان پزشکی 

قانونی و بیمارستان‌های ایران سرنخی به دست نیامد.
تحقیقات ابتدایی حکایت از‌ آن داشت، از کارت بانکی فرد گمشده برای خرید لوازم 
خانگی و تلفن همراه پول برداشته شده است که همین موضوع باعث شد کارآگاهان 
دوربین‌های مداربسته 2 مغازه‌ را هدف بازبینی قرار دادند و هویت فردی را که اجناس 

را خریداری کرده بود، شناسایی کردند.
بدین ترتیب تنها مظنون پرونده با دستور قضایی دستگیر شد؛ او در تحقیقات ابتدایی 
منکر هرگونه ارتباط با مرد گمشده و خرید از کارت بانکی وی بود اما پس از مواجهه 
با مدارک موجود در پرونده چاره‌ای جز بیان حقیقت را نداشت و به قتل هولناک مرد 

ثروتمند در لواسان با همکاری دوستش اعتراف کرد.
همین سرنخ کافی بود تا متهم دیگر پرونده به‌نام نیما در یک عملیات ضربتی دستگیر 
شود؛ نیما که متوجه شده بود همدستش ماجرای این جنایت را فاش کرده است به 
قتل مرد میانسال در لواسان و زن سالخورده در شرق تهران با انگیزه سرقت در شرق 

تهران، اعتراف کرد.
محاکمه در دادگاه

پس از رازگشــایی از 2 فقره قتل در تهران و پایان تحقیقات مقدماتی، قرار جلب و 
کیفرخواست متهمان به‌اتهام قتل مرد گمشده در لواسان و زن سالخورده در شرق تهران 
از سوی دادسرای لواسانات و جنایی تهران صادر شد که شهریور‌ ماه امسال، متهمان 

پای میز محاکمه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران ایستادند.
در ابتدای جلســه رسیدگی، کیفرخواست صادرشده قرائت شد و سپس نیما متهم 
ردیف اول پرونده در جایگاه حاضر شد و اتهام مباشرت در قتل عمدی به او تفهیم شد.

متهم، ماجرای اولین جنایت را این‌طور توضیح داد:
من به شیشه اعتیاد دارم که همین باعث شد دست به این سرقت‌های مرگبار بزنم؛ زن 
سالخورده همسایه خانه‌ ما بود که می‌دانستم او اموال باارزش زیادی دارد؛ به همین 

خاطر راهی خانه‌اش شدم.
زن سالخوده وقتی که درب را باز کرد سریعاً وارد خانه شدم و با یک روسری خفه‌اش 
کردم پس از جنایت نیز سر مقتوله را داخل تشت پر از آب داخل حمام قرار دادم تا با 
عادی سازی صحنه، تیم جنایی را گمراه کنم؛ پول حاصل از این سرقت را نیز صرف 

خرید مواد مخدر کردم.
اعتراف به قتل مرد ثروتمند در لواسان

نیما در تشریح قتل مرد ثرومند ادامه داد: پس از قتل زن سالخورده با فردی آشنا شدم که 
او هم مثل من معتاد بود و پول خرید مواد مخدر را نداشت، به همین خاطر با او آشنا 

شدم و نقشه‌ سرقتی را از یک همسایه ثروتمند دیگر طراحی کردیم.
وی ادامه داد: روز حادثه با چرب‌زبانی همسایه را متقاعد کردیم تا برای بازدید از یک 
ملک با خودروی ما به لواسان بیاید؛ در جاده لواسان بودیم که به‌قصد سرقت کلید 
خانه و کیف پول با مقتول درگیر شدیم و در جریان این نزاع با کمربند ایمنی ماشین 

وی را خفه کردیم.

متهم مدعی شد: من و دوستم پس از ارتکاب جنایت، جسد را در بیابان‌های اطراف 
رها کردیم و سپس با کلیدهایی که در دست داشتیم به خانه مقتول رفتیم و از خانه 
وی اموال باارزشی را سرقت کردیم؛ این اعمال مجرمانه را فقط به‌خاطر نداشتن پول 

مواد مخدر انجام دادم.
پس از اعترافات نیما در جلسه رسیدگی، متهم دیگر پرونده در جایگاه حاضر شد و 

به قتل مرد ثروتمند در جاده لواسان با همدستی نیما اعتراف کرد.
پس از اظهارات متهمان پرونده، قضات شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، 

پایان جلسه را اعلام کردند و برای صدور رأی وارد شور شدند.

راز قتل پرماجرای مرد ثروتمند در لواسان و زن سالخورده در تهران فاش شد!راز قتل پرماجرای مرد ثروتمند در لواسان و زن سالخورده در تهران فاش شد!

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198


